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نگاهی به کتاب «در  دفاع  از  پوپولیسم  چپ»
نقش عواطف مشترک در سیاست

در صحنه سیاســت جهانی، نمایشــی سیاســی با هیاهوی عامه پسند 
پوپولیســم دست راستی در حال اجراست که ســعی دارد با کارگردانی 
ماهرانه نئولیبرالی، میراث تاچر را به دست ترامپ برساند. در این شرایط است 
که شــانتال موف در کتاب «در دفاع از پوپولیســم چپ»، با یادآوری پوپولیسم 
به عنوان روشــی از سیاســت ورزی، از لزوم توجه به نقــش حیاتی عواطف در 

سیاست و ضرورت راهبرد پوپولیستی چپ می گوید.
شــانتال موف در صفحات اولیه کتاب، تصویری کامل از پوپولیسم راست و 
فلســفه فردگرایی مال اندوزانه آن ارائه می دهد: پوپولیســم راست از مجموعه 
کردارهای سیاســی  و  اقتصادی ای است که هدف شــان تحمیل حاکمیت بازار، 
مقررات زدایی، خصوصی ســازی، ریاضت مالی و محدودکردن نقش حکومت 
به نگهبانــی از حقوق دارایی خصوصــی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد اســت. 
نئولیبرالیســم اصطلاحی اســت که هم اکنون برای اشــاره به این فرماســیون 
هژمونیک جدید بــه  کار می رود و صرفا به حوزه اقتصادی محدود نمی شــود، 
بلکه بر برداشــت کاملی از جامعه و فرد دلالت دارد که بر فلســفه فردگرایی 
مال اندوزانه استوار است. پوپولیسم راست مدعی است حق حاکمیت را به خود 
مردم بازمی گرداند و دموکراســی را احیا می کند. اما این حق حاکمیت به منزله 
حق حاکمیت ملی فهمیده می شــود و فقط به آنانی که ملی گراهای راســتین 
باشند، اعطا می شود. پوپولیست های دست راستی به مطالبه برابری نمی پردازند. 
آنها مردمی را برمی سازند که گروه های فراوانی (معمولا مهاجران) را طرد و به 

آنها به چشم تهدیدی برای هویت و رفاه ملت نگاه می کنند.
موف سپس هوشــمندانه سراغ تاچر، اسطوره پوپولیســم راست، می رود و 
پوپولیســم تاچری او را تشــریح می کند : مارگارت تاچــر در لحظه ای که اجماع 
کینزیِ پساجنگ در حال فروریختن بود، مداخله کرد تا وضع موجود را با قدرت به 
چالش بکشد. او به  مدد ترسیم یک مرز سیاسی توانست عناصر کلیدی هژمونی 
سوسیال  ـ دموکراتیک را متلاشی و با اتکا بر رضایت عامه، نظم هژمونیک جدیدی 
را پی ریزی کند. پوپولیسم تاچری مضامین پرطنین محافظه کاری ارگانیک  -کشور، 
خانواده، وظیفه، اقتدار، موازین و ســنت گرایی-  را بــا مضامین تهاجمی نوعی 
نئولیبرالیسم احیاشده -منفعت طلبی، فردگرایی رقابتی و ضد حکومت  گرایی-  
ترکیب می کند. موفقیت تاچر در اجرای سیاست های نئولیبرالی در بریتانیا ناشی 
از توانایــی او در بهره برداری از مقاومت ها در برابر روش بوروکراتیک و مبتنی بر 
نظام اشــتراکی حکومت رفاه بود. تاچر توانست حمایت بسیاری از بخش ها را 
برای پروژه نئولیبرالی اش جلب کند؛ زیرا آنها مجذوب ستایشــی شده بودند که 
او از آزادی فــردی می کرد و نیز این وعده اش که آنها را از یوغ قدرت ســرکوبگر 
حکومــت رها خواهد کــرد. چنین گفتمانی حتی نزد کســانی کــه از مداخله 
حکومــت نفع می بردند نیز پرطنین بود؛ چون از روش بوروکراتیک توزیع منافع 
بیزار بودند. او از طریق رودرروی  هم  قراردادن منافع برخی از گروه های کارگری 
با منافع فمینیســت ها و مهاجران، که مسئول دزدیدن مشاغل کارگران معرفی 

می شدند، توانست حمایت بخش های مهمی از طبقه کارگر را جلب کند. 
در این گیرودار، از نگاه موف، اشــتباه اساسی چپ در فهم این نکته است که 
آنها نه به اینکه مردم در واقعیت چگونه هستند، بلکه به اینکه بنا بر نظریه های 
آنها، چگونه باید باشند، می پردازند. در نتیجه، نقش خودشان را آگاه  کردن مردم 
از حقیقت وضعیت شــان می دانند. آنها به جای آنکه رقبا را طوری مشــخص 
کنند که برای مردم قابل شناسایی باشند، از مقولات انتزاعی مانند سرمایه داری 
اســتفاده می کنند؛ در نتیجه نمی توانند بعد عاطفی را که برای ترغیب مردم به 
عمل سیاسی ضروری است، فعال کنند. آنها به راستی به مطالبات واقعی مردم 
بی اعتنا هســتند و لفاظی ضد  سرمایه داری شان هیچ پژواکی در میان گروه هایی 
که مدعی اند منافع شــان را نمایندگی می کنند، نمی یابد. به  همین دلیل همیشه 

در حاشیه به  سر می برند.
موف تأکید دارد  اکنون برای طراحی راهبرد پوپولیستی موفق چپ تأیید نقش 
حیاتی عواطف در سیاست و نحوه بسیج آنها تعیین کننده است؛ چنین راهبردی 
باید از گرامشــی پیروی کند؛ آنجا که او خواستار انسجامی ارگانیک می شود که 
در آن، احســاس  و   شور به فهم تبدیل می شود. این راهبرد باید با کلنجار رفتن با 
نظرات برآمده از عقل سلیم، مردم را چنان خطاب قرار دهد که بتواند با عواطف 
آنهــا ارتباط برقرار کند. راهبرد پوپولیســتی چپ باید بــا ارزش ها و هویت های 
آنانی که در تلاش اســت مورد خطاب قرار دهد، سازگار باشد. باید با جنبه های 
[مختلــف] تجربه عامــه مردم ارتباط برقــرار کند. چنین راهبــردی برای آنکه 
مشــکلاتی را منعکس کند که مردم در زندگی روزمره  شان با آنها دست وپنجه 
نرم می کنند، باید از همان جایی که آنها ایستاده اند و از همان احساسی که دارند، 
آغاز کند و نگاهی به آینده را ارزانی دارد که به جای نکوهش، به آنها امید دهد.
موف در اینجا گرامشــی را دوباره راهنمایی اجتناب ناپذیــر می داند؛ زیرا او 
نشان داده است که حوزه فرهنگی در شکل گیری و اشاعه عقل سلیم که ناظر 
بر تعریف خاصی از واقعیت است، نقشی محوری دارد: به راستی قدرت عظیم 
هنر در همین  نهفته است، در توانایی اش در واداشتن ما به اینکه چیزها را طور 
دیگری ببینیم و امکان های جدیدی را درک کنیم. کردارهای هنری و فرهنگی به  
همین دلیل نقشی مهم در راهبرد پوپولیستی چپ ایفا می کنند. نظام نئولیبرال 
برای حفظ هژمونی اش یکریز باید امیال مردم را بســیج کند و هویت هایشــان 
را شــکل دهد. برساختن مردمی که بتوانند هژمونی متفاوتی بنا کنند، مستلزم 
پروراندن انواع  و اقســام کردارهای گفتمانی/عاطفی اســت که: الف- عواطف 
مشترکی که هژمونی نئولیبرال را استمرار می بخشند، تضعیف کنند. ب - شرایط 
لازم برای رادیکالیزه کردن دموکراســی را خلق کنند. برای راهبرد پوپولیســتی 
چپ، تصدیق اهمیت پروراندن عواطف مشترک ضروری است؛ زیرا همان گونه 
که اسپینوزا خیلی علاقه داشت تأکید کند، یک عاطفه فقط می تواند با عاطفه ا ی 
متضاد (که قوی تر از عاطفه ای است که بناست سرکوب شود) جایگزین شود. 
ســرانجام  در پاراگرافی درخشان، شــانتال موف هدف پوپولیسم چپ را احیای 
دموکراسی، تعمیق و گســترش  آن دانسته و بر آن تاکید می کند: هدف راهبرد 
پوپولیستی چپ این اســت که مطالبات دموکراسی خواهانه را متحد و به یک 
اراده  جمعی برای برساختن ما یعنی مردمی تبدیل کند که با یک رقیب مشترک 
به نام الیگارشــی مواجه  اند. چنین چیزی مســتلزم تشــکیل زنجیره   هم ارزی 
میان مطالبات کارگران، مهاجران، طبقه  متوســط متزلزل و نیز ســایر مطالبات 
دموکراسی خواهانه است. هدف چنین زنجیره ای این است که هژمونی جدیدی 

خلق کند که اجازه  رادیکالیزه کردن دموکراسی را بدهد.

در باب حوزه عمومی و دموکراسی شورایی
حق نه گفتن

حفظ یک ساختار رسانه ای که فراگیری حوزه عمومی و خصلت شورایی 
عقیده ســازی و اراده ســازی را ممکن کند، در جهان تصورناپذیر خبرهای 
جعلی، دیگر صرفا یک ترجیح سیاسی نیست، بلکه لازمه نظام مشروطه است. 
هابرماس این مســئله را در کتاب «دگرگونی ساختاری جدید در حوزه عمومی و 
دموکراسی شورایی» به تفصیل مطرح کرده است. کتاب از سه بخش متفاوت و 
مرتبط تشکیل شده است که مضمون مشترک هر سه بخش، دموکراسی شورایی 
به عنوان طیفی از نظریات دموکراســی اســت که نظریه دموکراســی هابرماس 
شناخته شــده ترین آنهاست. در بخش نخســت کتاب به تحول ساختاری «حوزه 
عمومــی» به دلیل ورود رســانه دیجیتالی جدید پرداخته شــده اســت. «حوزه 
عمومــی» چنان که در پیش گفتار مترجم کتاب نیز تأکید شــده، از عناصر مرکزی 
نظریه دموکراسی هابرماس است. از این حیث می توان این کتاب را ادامه مباحثِ 
پیشین هابرماس در کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» دانست که پیش از 
این به فارسی ترجمه شده است. «رسانه های عمومی در منظومه حوزه عمومی 
جای اساسی دارند و رسانه جدید دیجیتالی سرشت رسانه را دگرگون کرده است 
به طوری که در مورد نقش آن در حوزه عمومی پرسش مهمی مطرح شده است. 
نکته دیگر اینکه مفاهیم به کار برده شــده در این کتاب با نظریه «کنش ارتباطی» 
هابرماس در پیوند اســت و از این رو می توان گفت که این کتاب تکمله ای بر آثار 
اساســی هابرماس به شــمار می رود. کتاب «دگرگونی ساختاری جدید در حوزه 
عمومی و دموکراســی شــورایی»، مشــتمل بر مباحثی فشــرده در مورد نظریه  
دموکراســی هابرماس است که به «دموکراســی شورایی» معروف است. تمرکز 
بحث بر روی «دگرگونی جدید» در ساختار حوزه  عمومی به عنوان یکی از اجزای 
اصلی دموکراسی شورایی است. تکنولوژی دیجیتالی به ظهور رسانه  جدیدی در 
کنار رســانه های سنتی همچون روزنامه، نشریه، رادیو و تلویزیون انجامیده است 
که ماهیت رســانه را به عنوان جزء کلیدی حوزه  عمومی سیاسی از پایه دگرگون 
کرده اســت. پرسش این است که سرشت این دگرگونی چیست؟ آیا در کل مثبت 
اســت یا منفی؟ با این دگرگونی چه آینده ای در انتظار دموکراســی های موجود 
است؟ کتاب ضمن پرداختن به این پرسش ها تحلیلی هرچند فشرده اما ژرف نیز 
درباره  ظهور «پوپولیســم راست» دارد که ارکان دموکراســی های امروزین را به 
مخاطره افکنده اســت. اوج گیری این پدیده نســبت مســتقیمی دارد با سرشت 
بحران زای نظامی که مهار بحران های آن تنها با ســازوکار «سیاست شورایی» یا 
«مشورتی» میسر است. از دید هابرماس، الگوی جدید ارتباط تأثیرات مهمی برای 
دگرگونی ساختاری حوزه عمومی به همراه آورده است. در ابتدا به نظر می رسید 
که دعوی برابری خواهانه و عام باورانه حوزه عمومی بورژوایی که می خواســت 
همه شهروندان را به طور برابر در بر بگیرد زیر سایه این رسانه جدید سرانجام به 
تحقق پیوسته است. این رسانه ها وعده می دادند که برای همه شهروندان امکان 
شنیده شدن صدایشان را فراهم می سازد و کاربران را از نقش یک طرفه مخاطبان 
پذیرنده ای که از میان طیف های محدودی از برنامه ها دست به انتخاب می زنند 
آزاد می کننــد و بــه هرکس امکان می دهنــد که در تبادل پــر هرج ومرج افکار 
خودجوش، صدای خود را به گوش دیگران برســانند. غافل از آنکه این کاربران 
آزادشــده هیچ جایگزینی برای انتخاب حرفه ای و بررســی برهانی-گفت وگویی 
محتوایی براساس ملاک های شناختی پیدا نمی کنند. بحث بر سر شکلی از ارتباط 
است که به شهروندان امکان می دهد دانش و اطلاعات لازم را به دست آورند تا 
بتوانند در مورد مسائلی که نیاز به مقررات گذاری سیاسی دارند، فکر خاص خود 
را داشــته باشــند. موقعیتی که به قول هابرماس، «تمرین مناسب سیاسی برای 
ایفای نقش مؤلف» اســت که با نقش مصرف کننده متفاوت اســت. این نقش 
نیازمند ارتقادادن سطح آگاهی کاربر از کاستی های دانش خود است. مؤلف نیاز 
به یادگیری دارد و تا زمانی که در رسانه های اجتماعی صلاحیت کافی مؤلف بودن 
برای تبادل افکار سیاســی وجود نداشته باشــد، کیفیت گفت وگوهای خام که از 
آسیب عقاید ناساز در امان باشد صدمه خواهد دید. نکته حائز اهمیت اینجاست 
که این امر در وهله نخست عقیده سیاسی و اراده سازی را در جامعه سیاسی در 
مخاطره پراکنده شــدن قــرار می دهد که به ایجاد «جامعــه مدنی بی دروپیکر» 
می انجامد. «این شــبکه ارتباطی بی دروپیکر که به صــورت خودانگیخته حول 
بعضی موضوعات یا اشخاص شکل می گیرد، می تواند به صورت مرکزگریز پخش 
شود، ضمن آنکه همزمان در مدارهایی محصور بماند که به صورتی جزم اندیشانه 
در بــه روی یکدیگر می بندنــد. بعد هم این روندهای پراکنــش و انحلال مرزها 
یکدیگر را تقویت می کنند و پویشــی را رقم می زنند که قدرت ادغام گر ارتباط در 
ســطح ملی را که گرد حوزه های ایجادشده توسط مطبوعات و رادیو و تلویزیون 
شکل می گیرد خنثا می کند». البته واضح است که تعیین حد و مرز تأثیر اینترنت 
و به طور خاص رســانه های اجتماعی بر روی عقیده سازی و اراده سازی در حوزه 
عمومی سیاسی کار آسانی نیســت. با این حال یافته ها نشان می دهند که سهم 
عرضه وســایل ارتباط جمعی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته و نیز مدت 
زمانی که مردم صرف اســتفاده از این وسایل ارتباط جمعی می کنند نیز افزایش 
پیدا کرده است. در این میان آمارها نشانگر کاهش شدید استفاده از روزنامه ها و 
مجله ها اســت و از زمان ورود اینترنت، میانگین توجه صرف شده برای خبرهای 
سیاســی و پردازش تحلیلی مســائل سیاســی نزول کرده اســت. این روند البته 
موضوع دیگری را نیز برجسته کرده است: اینکه رخنه روزافزون خبرهای جعلی 
به حوزه عمومی سیاســی و به ویژه حرکت چشــمگیر به  ســوی «دموکراســی 
پساحقیقت»، که خاصه در دوره ترامپ در ایالات متحده به  گونه هشداردهنده ای 
عادی شد، بی اعتمادی به رسانه ها را تقویت کرد. هابرماس در این کتاب هم چنین 
از «دموکراسی شــورایی» می گوید که در این دموکراسی ملاک های شورایی مثل 
مــلاک برابری قــدرت در الگوی دموکراســی تجمعــی، به مثابــه «آرمان های 
نظام بخــش» ایفــای نقش می کنــد. این بدان معناســت که مفهــوم معمول 
«وضعیت آرمانی گفت وگو» در نهایت عملا دست یافتنی نیست. هابرماس تأکید 
می کند که این فرض بنیادین که گفت وگوهای سیاسی معطوف به حصول توافق 
اســت، به هیچ وجه به این معنا نیست که یک درک آرمانی ساده لوحانه از فرایند 
دموکراتیک نیســت. برعکس، به جرئت می توان گفت در درجه اول جهت گیری 
مشــارکت کنندگان به  سمت حقیقت یا حقانیت عقایدشان نقطه آغاز اختلافات 
سیاسی است و شکلی جدلی به آن می بخشد. بنابراین در این دیدگاه، «بحث کردن 
یعنی مخالفت کردن» و «آنچه ظرفیت معرفتی زبان را، که بدون آن نمی توانیم 
از یکدیگر چیز بیاموزیم، می سازد حق نه گفتن یا درواقع تشویق به نه گفتن است. 

این نکته اصلی سیاست شورایی است».

نگاه
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 آقای رئیس دانا شــما یکی از ناشــران مطرحی هســتید که کار نشــر را   �
خیلی زود شروع کرده اید و پیش از کار نشــر نیز از سنین نوجوانی در عرصه 
کتابفروشی فعال بودید. از همان سال ها آغاز کنیم. گویا در سال های ۱۳۴۸-
۱۳۴۹ هرمز ریاحی نشریه ای با عنوان  «فصل های سبز» منتشر می کردند که 

شما آن را می فروختید. از آن زمان برای ما بگویید.
من ســال ۱۳۴۲ وارد شغل کتابفروشی شــدم. نصف روز در مطب دکتر 
کار می کردم و بعدازظهرها در کتابفروشــی،  شب ها هم درس می خواندم، 
و کتابفروشــی همین طور ادامه داشــت. زمانی که به کتابفروشــی «شرق» 
رفتم، با کتاب «شــور زندگــیِ» ون گوگ به کتاب  خواندن علاقه مند شــدم و 
شروع به کتاب خواندن کردم. کتابفروشی «شرق» که من آنجا کار می کردم، 
ناشــر کتاب های تست و گرامر و کمک  آموزشی بود. شرط من برای کارکردن 
در آنجا این بود که باید قفســه ای در اختیــارم بگذارند که کتاب های علوم 
انســانی، رمان و شعر بفروشم. طبیعتاً یک ســری قفسه ها را گرفتم و وقتی 
دیدند فروش خوبی دارم یک ســمت مغازه را به من ســپردند و به تدریج از 
ســه قسمت مغازه، دو قسمت در اختیار من بود که کتاب های موردعلاقه ام 
را می فروختم. به نشــریه «فصل های سبز» اشــاره کردید؛ «فصل های سبز» 
جنــگ یا فصلنامه ای بود که مرحوم عبدالعظیم گوهرخواه ناشــرش بود و 
در انتشــارات سپهر چاپ می شــد، ولی پشــت آن عنوان انتشارات سپهر را 
نمی زدند. آقای گوهرخواه از مبارزین قدیم بود که ســال ۱۳۳۲ و قبل از آن 
چندین بار توسط ســاواک به زندان افتاده بود، و مرتب اموال و کتاب هایش 
را مصادره می کردند. ناشــر خیلــی فرهیخته ای بود کــه کتاب های خوبی 
چاپ می کرد، اما بعد از انقلاب ســرطان گرفت و فوت کرد. امیرپرویز پویان، 
جمشید نوایی و چند نفر دیگر «فصل های سبز» را منتشر می کردند؛ دو، سه 
شــماره که منتشر شد، به قول معروف شاخک های ساواک تیز شد و متوقف 
شد. شــماره یک را خوانده بودم، مطالب خوبی داشت و آن را می فروختم. 
شــماره دو نشــریه را آقای امیرپرویز پویان و هرمز ریاحی آوردند؛ اوســتای 
ما می گفت کســی اینها را نمی خــرد، می گفتم امانــت می گذارند و هرچه 
فروختیــم پولش را می دهیم و بقیه را پس می دهیــم. من از این فصلنامه 
خیلــی می فروختم، خودم چندیــن مقاله اش را خوانده بــودم و فصلنامه 
خوبــی بود. یکــی از ایــن مطالــب را بعدها 
بهروز مرباغی در کتابی با عنوان «بازگشــت به 
ناکجا آباد» منتشــر کرد. نمایش نامه ای بود که 
اسم الکی روی آن نوشته شده بود، مثل کتاب 
«چنین کنند بزرگان» که آقای نجف دریابندری 
به نام ویــل کاپی ترجمه کرده بود. اصلًا چنین 
کســی وجود ندارد و خود نجف آن را نوشــته 
اســت. کتاب طنز و خواندنی ای است و اخیراً 
هم تأیید شــد که نجف دریابندری خودش آن 
را نوشته. کتاب «بازگشت به ناکجا آباد» را هم 
خود امیرپرویز پویان نوشــته بــود، ولی به نام 
ترجمه منتشر شده بود که ما هم می فروختیم. 
امیرپرویــز پویان انســان فعالی بــود و به قول 
معــروف ده گام جلوتــر از زمانــه اش بــود، 
اندیشمند بود، و مقالات بسیاری به نام خودش 
و با نام مســتعار در مجلات چاپ می کرد. اینها 
به شاخه «چریک های خراسان» معروف بودند 
که بــا بچه های تبریز بهــروز دهقانی، علیرضا 
نابدل و عرب هریســی در تهران ادغام شــدند 
و اســم ســازمان چریک هــا را گذاشــتند. قبلا 
سازمان چریک ها به این اســم نبود و با ادغام 
آن گروه و بچه های شــمال، عباس مفتاحی و 
برادرش اســداالله مفتاحی، خانواده سپهری ها 
که چهار نفر از برادرانش در درگیری های زمان 
شــاه کشته شــدند، به وجود آمد. این ماجرای 
شــکل گیری ســازمان چریک های فدایی خلق 
بود به آن شکلی که امروز می شناسند. تا اینکه 
ســال ۱۳۴۶ بیژن جزنی و برخی دیگر که جزو 
بنیان گذاران بودند، در حال طرح و برنامه ریزی 

دستگیر شدند.
 شــما در سن ۱۴ ســالگی، با بیژن جزنی و   �

هارون یشایایی آشنا شدید.
کتابفروشی «شرق» که ما آنجا بودیم جنوب 

خیابان شرق بود، شمال خیابان شرق پاساژی قرار داشت که برج بود؛ اولین 
پاساژ چندطبقه به شکل برج، ساختمان پلاسکو بود و دومی پاساژ علمی که 
هنوز هم هســت. آنجا بیژن جزنی با هارون یشایایی که نماینده مجلس بود 
و اخیراً هم خاطراتش چاپ شــده، شریک بودند و شرکت تبلیغاتی داشتند 
و برای جشن ها و مراســم فیلم برداری می کردند. آن زمان بیژن جزنی برای 
خرید کتاب از ما می آمد، اما من اصلًا نمی شــناختمش. به او کتاب معرفی 
می کردم، اما نمی دانستم بیژن جزنی است. بعد از انقلاب که عکس هایش 

منتشر شد، متوجه شدم که او را دیدم و از ما کتاب می خرید.
 چطور شد که بیژن جزنی دستگیر شد؟  �

آقای حســن ضیاظریفی و چوپان زاده و بیژن جزنی با هم دستگیر شدند. 
جزنی جزو جوانان حزب توده بود و از قبل فعال بود؛ خانواده و دایی هایش 
افراد فرهیخته ای بودند و منیر جزنــی مترجم بود. خانواده ای بزرگ و اهل 
مطالعه و اندیشــمند داشــت. چندین بار در جریان های حزب توده دستگیر 
شــده و آزاد شده بود، در میتینگ ها شــرکت می کرد و خیلی فعال و متفکر 
بود. به همین دلیل بعد از شکســت های حزب توده، چند تا جوان نشســته 
بودنــد فکر کرده بودند خــارج از حزب توده کاری کنند و محفلی تشــکیل 
داده بودند که بعدها لو رفتند و ســاواک آنها را دســتگیر کــرد. تا اینکه در 
۲۹ فروردیــن ۱۳۵۴ تیرباران شــدند و در روزنامه ها اعلام شــد که نُه نفر از 
زندانیان در حین جابه جایی به دلیل فرار در درگیری ها کشته شدند که دروغ 
محض بود. بیژن جزنی در زندان به عباس شــهریاری شــک کرده بود که از 
آن طریــق لو رفته بودند. آقای پرویز ثابتی هم در کتابش اشــاره می کند که 
عباس شهریاری بیست وچهار ســاعت بعد، هنوز دو تا کشیده نخورده بود، 
بــه ما قول همکاری داد. شــهریاری یک چهره کارگــری و فعال در جنبش 
کارگری در جنوب و مســئله نفت بود، و متأســفانه از آنجا که ســران حزب 
توده و رضا روســتا از ســران حزب و مســئول کارگران حزب توده، به ایشان 
خیلی اعتماد کرده بودند، او را به خارج از کشــور فرستاده بودند. اما بعد از 
جریان هایی که با بختیار به وجود می آید، شــهریاری دســتگیر می شود و به 
قول معروف کشیده نخورده همکار ساواک می شود. نمی توانم مستند اشاره 
کنم، اما ظاهراً زدن بختیار توســط شاه از طرف عباس شهریاری بوده است. 
شهریاری به آلمان شــرقی رفته و با رادمنش ارتباط نزدیکی برقرار می کند. 
بعد از اینکه به ایران برمی گردد، دوباره جریانی را به وجود می آورد و شاخه 
جوانان حزب و تشــکیلات حزب توده را در تهران و شهرســتان ها تشــکیل 
می دهد و طبیعتاً مرتب افــراد را لو می داده. تا اینکه بچه های چریک ها در 
اســفند ۱۳۵۳، در میدان کندی (توحید کنونی) او را شناسایی می کنند. یکی 
از بچه های چریک ها عباس شــهریاری را موقع تاکسی سوارشدن شناسایی 
می کند و می گوید این آقای اســلامی است! ســوار همان تاکسی می شود و 
می پرســد این آقا را از کجا ســوار می کنی؟ می گوید در میدان کندی، خیابان 
پرچــم. بالاخره ردپایــش را می زنند و خانه اش را پیــدا می کنند. بعد از آن، 
حمید اشــرف کــه آن زمان رهبر ســازمان بود، برنامه ریــزی می کند تا او را 
ترور کنند. ســرانجام در ساعت ۷ و۴۰ دقیقه صبح روز چهارشنبه ۱۴ اسفند 
۱۳۵۳ ترورش می کنند. ســازمان چریک ها اعلامیه ای هم منتشــر کرد، و در 
روزنامه های آن زمان نوشــتند عباس شهریاری فوت کرد. در جنوب برایش 
ختم برگزار می کنند و سازمان چریک ها در اعلامیه ای می گوید که شهریاری 
مزدور کثیفی بوده اســت. بهمن روحی آهنگران و سیامک اسدیان مسئول 
ترور او بودند. ســیامک اسدیان در سازمان به نام «اسکندر» معروف بود که 
ســال ۱۳۶۰ در مــزارع محمودآباد در قهوه خانــه ای صبحانه می خورد که 
یکی از بچه های توده یا اکثریت او را لو می دهند. به کســانی که قرار بود به 
اسدیان حمله  کنند توصیه می شــود دنبال دستگیری  سیامک نباشند، چون 
خیلی فرز اســت. ســیامک هم رزم و رفیقِ حمید اشرف و چریک فرزی بود. 
من هم دیده بودمش، بســیار جوان رعنایی بود. به هر حال، به قول معروف 

آبکشش کرده بودند.
در دهــه پنجاه بــا اینکه کتابفــروش فعالی بودم، به جایی رســیدم که 
خودم انتشــارات راه اندازی کنم و انتشــارات «نگاه» را تأسیس کردم. صبح 
تــا ظهر برای خــودم کار می کردم، کتاب چــاپ می کــردم و ویزیتور بودم، 
بعدازشــهرها ساعت سه به بعد، به قول معروف سرچراغی در کتابفروشی 
شــرق کار می کردم. کتابفروشــی آســیا هم نزدیک ما بود که محمد عراقی 
آنجا کار می کرد. حســن جلالی هم در انتشارات جاویدان کار می کرد. ما سه 
نفــر کتاب های خیلی خوبی می فروختیم؛ کتاب هایــی را که خودمان قبول 
داشتیم، مثل «دیدگاه ها» یا «یأس فلسفیِ» مصطفی رحیمی. من مقالاتش 
را خوانــده بودم و هایلات کرده بودم. به مشــتری معرفی می کردم و ۲۰۰-
۳۰۰ نســخه از آن کتاب ها  فروختم. یک چشم حسن جلالی نابینا بود. دکتر 
نورالدین فرهیخته که انشــان بسیار شــریفی بود و کتاب های «منشأ انواع» 

و «دیالکتیــک طبیعت» را ترجمه کرده بود، اولین کســی بــود که در ایران 
کامپیوتری و لیزری چشــم را معاینه می کرد. یادم است با موتور رفته بودم 
کتــاب قطور «دیالکتیک طبیعت» را بگیرم، مطبــش در کوچه ای در میدان 
ولیعصر بود. بعدازظهر ســاعت دو بود، باد شــدیدی می آمد، باد زد و تمام 
ورق های کتاب را که در پوشــه ای پشــت موتور بــود در کوچه ریخت و آن 
نسخه از بین رفت. سال ۱۳۶۰ پشت کتاب ها نوشته ام که این کتاب در دست 
چاپ اســت. می خواســتم این خاطره را بگویم که دکتر نورالدین فرهیخته 
به حســن جلالی نامه ای داده بود که به نظام پزشــکی رفت و تأیید کردند 
اگر به خارج از کشــور برود می تواند بینایی اش را به دســت بیاورد. قرار شد 
حســن برای عمل چشم به اســرائیل برود که پزشکی شــان پیشرفته تر بود. 
حسن جلالی ســال ۱۳۵۳ رفت. آن زمان اصولًا آدم هایی که می رفتند، دو، 
ســه ماه بعد نامه می دادند یــا تلفن می کردند، البته نامه بیشــتر باب بود. 
۴، ۵ ماه گذشــت، عید شــد، اما از حسن خبری نشــد. از خانواده اش که در 
شــمال زندگی می کردند پرس وجو کردیم که خبری دارند یا نه. کســی خبر 
نداشت، تا یک سال بعد که فهمیدیم دستگیرش کرده اند. علتش هم عباس 
شــهریاری و بچه های دکتر یزدی دو برادری بودند که در آلمان شرقی پیش 
رادمنش بودنــد و گاوصندوق حزب توده در اختیارشــان بود و جاســوس 
ســاواک بودند. یعنی به اصطــلاح کیف کِش دبیر اول حزب تــوده بودند و 
همه رفت وآمدهایش را به ســاواک گزارش می دادند. عباس شهریاری جزو 
خائنینــی بود کــه خیلی از بچه ها را لو داد و در درگیری  ها کشــته شــدند. 
شــهریاری دو نفر از بچه های چریک را که می خواستند به فلسطین بروند و 
دوره ببینند، به سلامت رد می کند و اعتماد بچه های چریک را جلب می کند. 
دفعه بعد که ســه نفر از بچه ها می خواســتند بروند، دســتگیر می شــوند. 
امنیه هــا آنها را به عنوان اینکه شــما قاچاق می روید دســتگیر می کنند، به 
آبادان می برند و بعد به تهران منتقل می کنند. عباس شــهریاری اینها را لو 
داده بود و چریک ها هم در نهایت حقش را کف دســتش گذاشتند. با تأسف 
زیاد آقای عباس شهریاری بچه های «آرمان خلق» را که به «گروه فلسطین» 
معروف شدند، موقع رفتن به فلسطین لو داده بود. بچه های لرستان بودند، 
شــکراالله پاک نژاد که مسئولیت آن گروه را داشــت، در زمان شاه چند سال 
زندان بود و محکوم به اعدام شده بود، بعد یک درجه تخفیف گرفت و ابدی 
شــد. یک دفاعیه بسیار جانانه از مارکسیســم دارد. گروه شکراالله پاک نژاد را 

هم عباس شهریاری لو داده بود.
 عباس شهریاری از طریق چه کسی وارد ســازمان چریک ها شد یا نفوذ   �

کرد؟
وارد سازمان چریک ها نشد. آن زمان دایره مبارزاتی محدود بود. شهریاری 
به عنوان اینکه حزب توده مخفی را اداره می کند، خارج از کشــور می رفته و 
ســخنرانی می کرده، در جنبش کارگریِ رضا روســتا بوده؛ اعتماد بچه های 
چپ را جلب کرده بود. اما وقتی دستگیر می شود، طبق گفته پرویز ثابتی در 
کتابش، بیست و چهار ساعت بعد که دو تا کشیده زده بودند، به ساواک قول 
همکاری داده بود. حتی وقتی شــهریاری کشته می شود شاه بسیار ناراحت 
می شــود. در کتاب «در دامگه حادثه» اشــاره شده که شاه ناراحت می شود 
و به ســاواک خرده می گیرد که چرا نتوانســته اید از این آدم محافظت کنید، 
او نباید کشــته می شــد. درنهایت هم به تقاص یکی دو تروری که ســازمان 
چریک ها انجــام داده بودند، نُه نفر که هفت نفر از بچه های چریک ها و دو 
نفر از مجاهدین بودند، در تپه های اوین تیرباران شدند و گفتم که روزنامه ها 

نوشتند در حین فرار کشته شدند.
 به بحث انتشارات و کتابفروشی  برگردیم. انتشارات «نیل» آن زمان نشر   �

خیلی مهمی بود و چهره هایی همچون صمد بهرنگی، غلامحســین ساعدی، 
رضا سیدحســینی و نصرت رحمانی آنجا آمدوشد داشتند. گویا شما از طریق 

آقای بخشی با انتشارات نیل رابطه پیدا کردید. از آن دوران بگویید.
زمانی که من کتابفروش بودم، غلامحسین ساعدی، احمد شاملو، نصرت 
رحمانی، رضا سیدحســینی، ابوالحســن نجفی و امثال آنها معروف بودند. 
انتشــارات نیل ســر کوچه رفاهی دو دهنه مغازه داشــت. در دهه چهل و 
پنجاه چند ناشــر خیلی مترقی و متفکر داشتیم که کتاب های خیلی خوبی 
چاپ می کردند. «معرفت» جزو این ناشــران بود که صــد رمان برتر جهان 
را چــاپ کــرده بود و آقای شــاملو، سیدحســینی و خیلی هــای دیگر آنجا 
ترجمه کرده بودند. زمانی که ما شــاگرد کتابفــروش بودیم، گونی ها کنفی 
بود و ما برای گرفتن کســری کتاب که می رفتیم بعد از بســته بندی در گونی 
می ریختیم، کول می کردیم و می بردیم. آن زمان شاگردانه یا انعام می دادند. 
من معمولا به جای گرفتن انعام ها می گفتم پولم که به دو سه تومان رسید، 
به جایش یک کتاب با تخفیف به من بدهید. یادم اســت کتاب «ترس و لرز» 
را که ســی ریال قیمت داشت، از انتشــارات «نیل» با بیست درصد تخفیف 

خریدم. کتابفروشــی «ابن ســینا» هم که الان هم هســت، کتاب های خوبی 
چاپ می کرد. انتشــارات «اندیشــه» هم بود که بسیار فرهیخته و متعلق به 
عبدالرحیم احمدی بود که پدرش توده ای و از ناشــران قدیمی بود. اندیشه 
هــم کتاب هایی با ترجمه کاظم انصاری مانند «میراث» ماکســیم گورکی و 
«مادر» با ترجمه علی اصغر ســروش چاپ کرده بود. باقر مؤمنی هم کتاب 
«تاریخ جهان باستان» را که سه جلدی بود آنجا چاپ کرده بود، و من سعی 
می کردم بیشــتر از اینها کتاب بگیرم و بفروشم. اوســتای ما هم دیگر به ما 
اعتماد کرده بود و می دید این کتاب ها را خوب می فروشــم. یادم است کتاب 
«دیدگاه ها» مصطفی رحیمی مقاله ای داشــت و مقالــه ای هم از فرانتس 
فانون بود که خســرو گلســرخی ترجمــه کرده بود در بــاب آزادی و حق و 
عدالت، که من زیرشــان خودکار کشــیده بودم و به هرکس نشــان می دادم 
یکی دو نســخه می خرید. برای همین کتابفروش موفقی بودم، اگرچه ناشر 

موفقی نشدم!
 ناشر موفقی هم هستید. شما بیشــتر کارهای ساعدی، جلال آل احمد و   �

مجموعه آثار شــاعران بزرگی مانند سیمین بهبهانی و احمد شاملو و دیگران 
را منتشــر می کنید. با شاملو چطور آشنا شــدی؟ گویا دوستی نزدیکی با هم 

داشتید.
دوســتی ما با احمد شاملو به بیست، سی ســال بعد برمی گردد. من آن 
زمان مجله «فردوســی» می خواندم. علی اصغر ضرابی مصاحبه  مفصلی 
با شــاملو داشــت که در «فردوســی» چاپ شــده بود. بنابراین شــاملو را 
می شــناختم. زمانی که خیلی بچه بودم، مادربزرگم خیاط بود. چهل، پنجاه 
ســال قبل این طور نبود که کت وشــلوار و کفش را از مغــازه بخریم. کفش 
را ســفارش می دادیم که بدوزند، کت وشلوار هم همین طور بود. مادربزرگم 
برای ما شاهنامه می خواند، از دیو و رستم و... . من در آن سن فکر می کردم 
آقای ســاعدی را که ببینم دو تا شــاخ دارد، یا شــاملو یک دستش بیست تا 
انگشــت دارد! تصورم از نویسنده عجیب وغریب بود. بر اساس چیزهایی که 
مادربزرگم از شاهنامه و فردوسی تعریف می کرد، فکر می کردم یک نویسنده 
حتما چهار تا چشــم دارد. اواخــر پاییز بود و باران می آمــد. یک روز که به 
انتشارات «نیل» در مخبرالدوله رفتم، دیدم یک آقایی نشسته که کلاه پشمی 
زمســتانی دارد، گفتند صمد بهرنگی اســت. آن زمان نمی شــناختم. کتاب 
گرفتم و رفتم. ساعدی را می شناختم، عکسش را دیده بودم؛ به سلام وعلیک 
کردن با او افتخار می کردیم. در نیل با ابوالحســن نجفی و رضا سیدحسینی 
و نصرت رحمانی آشنا شدم که آن زمان خوش تیپ بود، بیاوبرویی داشت و 
شــعرهایش هم معروف بود. یک روز دیدم کتابی با عنوان «پریا» درآوردند؛ 
«پریا» شــعر فولکلوریک ایران به زبان کودکانه اســت که شاملو چاپ کرده 
و فکر کنم فرشــید مثقالی یا کســی دیگر تصویرســازی کرده بــود. من آن 
کتــاب را می گرفتم و برای کودکان می فروختم. یک جلد کتاب را از شــاملو 
گرفتم. آن زمان رســم نبود که نویســنده کتابش را امضا کند. اگر هم رسم 
بود نمی دانســتم که بدهم شــاملو کتاب را برایم امضا کنــد. آنجا کم کم با 
شــاملو آشنا شدم. بعد از آن انتشارات «نیل» منشعب شد؛ آقای آل رسول با 
شــرکایش اختلاف پیدا کردند و رفتند روبه روی سفارت انگلیس در پاساژی 
«کتاب زمان» را تأسیس کرد و «ترس و لرز» و «پابرهنه ها» را چاپ کرد. نقل 
قول هست که آقای ابوالحسن نجفی آن موقع مسئول پذیرش کتاب ها بوده 
اســت. کتاب «پابرهنه ها» را که برای بررسی می دهند، می گوید این کتاب با 
ترجمه شــاملو یک شاهکار اســت، ولی ربطی به متن اثر ندارد و بازسرایی 
کرده اســت. مثل ترجمه «سکوت سرشار از ناگفته هاست» از خانم مارگوت 
بیکل که در ایران شــاید حدود پانصد هزار نسخه فروش رفته، اما در آلمان 
کســی او را نمی شناســد. این هنر شــاملو بود که کتاب را بازسرایی کرده و 
شاهکاری آفریده. نام اصلی کتاب هم چیز دیگری بوده. اصولًا آقای شاملو 
آدم باذوقــی بود و اســامی کتاب هایی که ترجمه کرده، «مرگ کســب وکار 
من اســت»، «پابرهنه ها»، «خزه ها» را، یا اسامی کتاب هایش «آیدا، درخت، 
خنجر و خاطره»، «آیدا در آینه»، «ابراهیم در آتش»؛ همه زیباست. ماجرای 
«ابراهیم در آتش» به ســال ۱۳۵۰ یــا ۱۳۵۱ برمی گردد. بعد از اتفاق ننگین 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲، هر سال در میدان مخبرالدوله یا میدان ۲۸ مرداد که همان 
شاه آباد است، یک تریلی می آوردند و آقای هویدا یا مقامات می رفتند پشت 
تریلی صحبت می کردند. آن ســال گل بســیار زیبایی آورده بودند که بعدها 
مشخص شــد، مهدی رضایی که ۱۹ســاله بود درون گل بمب گذاشته بود. 
ســاعت ۱۰ قرار بود آقای هویدا صحبت کند، یک افسر خوش تیپی که هنوز 
بعد از پنجاه ســال چهره اش در ذهنم است، از این گل خوشش آمده و گل 
را به پاســگاه مخبرالدوله برده بود. ســاعت ۱۰ و ربع، بمب منفجر شد. من 
داشتم کتاب های جدید را در ویترین می چیدم. ولوله ای شد. مردم این طرف 
آن طرف می دویدند. آن افســر و چند نفر دیگر کشته شدند. بعدها رضایی را 

گرفتند که مقاومت کرد، حتی به پدرش گفتند که توبه کند و پشــیمان شود 
که این کار را نکرد و دفاعیه جانانه ای داشت. شأن نزول «ابراهیم در آتش» 

این اتفاق است.
 شما خاطرات زیادی از شاملو دارید. از این خاطرات بیشتر بگویید.  �

درباره شاملو باید چند ساعت صحبت کنیم. سال ۱۳۵۸ فضا باز شد. در 
خیابان فروردین، آپارتمان صد متــری از آقای پورجوادی که دایی اش آقای 
مصطفی میرســلیم است اجاره کرده بودم. آقای شاملو، باقر پرهام،  سپانلو، 
باقر مؤمنی، ســعید سلطانپور، رحمانی نژاد، غلامحســین ساعدی، به آذین، 
محمدتقــی برومند معروف بــه «ب. کیوان» و خیلی هــای دیگر، در کانون 
نویســندگان جلسه داشتند. جلســه که تمام می شد، آقای شاملو و ساعدی 
و ســپانلو و برخی دیگر می آمدند به ما ســر می زدند. ما یک کارگر داشتیم 
به نام شــاه ولی. سال ۱۳۵۴ که آمده بود پیش من کار کند، خودش را احمد 
بوعلی معرفی کرد و یک نفر گفت شاه ولی که همان اسم رویش ماند. قبل 
از سال ۱۳۶۰ که دستگیر شوم، با من کار می کرد و الان سر از آمریکا درآورده 
اســت. در کانون نویســندگان چای را رسمی در اســتکان باریک و نعلبکی 
می آوردند. شاملو که به دفتر ما می آمد می گفت شاه ولی یک چای با لیوان 
بزرگ برای من بیاورید. آن موقع در انتشــارات «مازیار» هم، «کتاب جمعه» 
را درمی آوردند. از همان روزها با آقای شــاملو آشنا شدم. البته قبل از آن در 
انتشارات «نیل» یا در شب های شــعر ایشان را می دیدم. سال ۱۳۷۰ بود که 
ناشــر شدم، قبل از آن شاملو را می شــناختم، اما آن زمان دوستی  ما نزدیک 
شــد. من یک هفته  در میان به کرج می رفتم و ایشان را می آوردم و به خانه 

آقای ثقفی مهمانی دورهمی می رفتیم.
 یکی از چهره هایی که شــما با او تماس داشــتید، عطا نوریان است که   �

امکان دارد نســل جدید با ایشان چندان آشنا نباشــند. مایل هستید درباره 
ایشان صحبت کنید؟

عطا نوریان آدم بســیار فرهیخته  و مترجم خیلی خوبی بود. زمان شــاه 
در زندان و جزو اعدامی ها بود. بعد از ماجرای کاظم رجوی، برادر مســعود 
رجوی، در خارج از کشور خیلی سروصدا کردند و پیش ژان پل سارتر رفتند، 
نوریــان و خیلی های دیگــر یک درجه تخفیف گرفتند و ابد شــدند. تا اینکه 
نوریان زمان انقلاب همراه زندانیان سیاســی آزاد شد. نوریان کتاب معروف 
آرتور میلر، «مرگ فروشنده» را ســال ۱۳۵۱ ترجمه کرد که انتشارات «پویا» 
در پاســاژ صفوی خیابان شــاه آباد، کوچه ممتاز منتشــر کرده بود. کنارش 
هم «صدای معاصر» بــود که باقر مؤمنی، محســن یلفانی، دولت آبادی و 
علی اشرف درویشیان، آنجا کتاب درمی آوردند. عطا نوریان «مرگ فروشنده» 
را بــه آنها داده بــود. بعدها هم کتاب های زیادی ترجمــه کرد. عطا نوریان 
کتاب «مبانی اقتصاد سیاســیِ» نیکی تین را هم که بسیار کتاب خوبی است 
ترجمه کرد. ناصر زرافشــان هم این کتاب را ترجمــه کرده و هر دو ترجمه 
بســیار عالی بودند. ما هم ســال ۱۳۵۸، ۱۳۵۹ کتابی از عطا چاپ کردیم به 
نام «امپریالیســم آخرین مرحله ســرمایه داری» که به نــام ع. نوریان چاپ 
 می کردیــم. کتابی هم به نام «جهان بدون جنــگ» اثر جان برنال با ترجمه 

نوریان منتشر کردیم.
 اوایل انقلاب در ســال های ۱۳۵۷-۱۳۵۸ از تیراژهای عجیب وغریبی   �

صحبت می کنند. انگار فضای خاصی وجود داشــت، هنوز وزارت ارشاد هم 
شکل نگرفته نبود. از حال وهوای آن دوره بگویید.

حزب رســتاخیز در ســال ۱۳۵۶ روزنامه ای به نام «رســتاخیز» منتشــر 
می کرد، بعد از «شــب های گوته» تقریبا پیچ سانســور شُــل شد و خیلی از 
کتاب ها منتشر می شد. باز هم سختگیری بود و تا مهرماه ۱۳۵۷ کتاب ها باید 
از اداره نگارش که همان اداره سانســور بــود، اجازه می گرفت. فرامرز برزگر 
مدتــی رئیس اداره بود که خوب برخورد می کــرد، اما آقای زندی خیلی بد 
برخورد می کرد، بددهن هم بود. یک روز به من  گفت چرا کتاب های گورکی 
را می آوری و فحش هم داد. مقالات فارســی آخوندزاده را هم می خواستم 
چــاپ کنم که خیلی برخــورد بدی کرد. بگذریم. از مهرمــاه ۱۳۵۷ به بعد 
کم  کم کتاب های جلد  ســفید درآمد و تیراژها نجومی شــد. کتاب «حماسه 
مقاومت» اشــرف دهقانی حدود سیصد هزار نسخه منتشر شد. یا کتابی به 
نام «در ویتنام» پانصد هزار نســخه منتشر شــد، کتابی که در مورد شکست 
مفتضحانه آمریکا در ویتنام بود و در مقدمه اش نوشــته شــده بود ساواک 
چه شــکنجه هایی کرده، مثلًا در دهان کســانی مثل بــرادران رضایی ادرار 
کرده اند، یکی از آنها به ساواک قول همکاری می دهد و می گوید در حمامی 
در جنوب شــهر قــرار تشــکیلاتی دارد، اما حمام دو در داشــته، از همان جا 
فــرار می کند. بعدها پشــت باغ شــاه در خیابان کمالــی در درگیری هایی با 
ســاواک کشته می شــود. «در ویتنام» زمانی پانصد هزار نسخه چاپ شد که 
جمعیت ایران حــدود ۳۷ میلیون نفر بود. خاطــره ای دیگر درباره گورکی 

بگویم که موجب انشــعاب انتشارات «نگاه» شــد. من به کارهای ماکسیم 
گورکی علاقه مند شــده بودم و حتی در انتشارات «نگاه» با شرکایم سر چاپ 
کتاب های گورکی به مشــکل خوردم و جدا شدم. اصغر عبداللهی ده هزار 
نسخه از کتاب «استادان زندگی» آورده بود که به من داد و تا شب فروختم. 
سال ۱۳۵۷ بود، یک نســخه را بردم در خانه بخوانم که دیدم صفحات ۸۰ 
تا ۹۶ ندارد. کیفم خیلی کور شد. بقیه اش را خواندم و دو قصه را نتوانستم 
بخوانــم. صبح که آمدم دیدم همه کتاب ها ایــن ۱۶ صفحه را ندارد. اصغر 
عبداللهی باز آمد و گفت ده هزار نسخه دیگر از این کتاب دارم، می خواهی؟ 
گفتم کتاب ها ۱۶ صفحه ندارند. گفت خواننده ها بقیه اش را بخوانند، گفتم 
نمی خواهم. فردا دوباره زنگ زد که ده هزار نســخه دارم، گفتم آقا کتاب ۱۶ 
صفحــه ندارد. گفت به تو چه که ندارد، تو بفــروش. قبول نکردم. خلاصه 
کتاب ها را به پرویز باســتان داد که چهل هزار نســخه از «استادان زندگی» 
را چاپ کــرد و فروخت. البته الان ما نســخه کامل را منتشــر کرده ایم. آن 
موقع مردم وحشــتناک کتاب می خریدند و خوره کتاب بودند. انتشارات من 
دو ســال از   ۱۳۶۱ بسته بود. سال ۱۳۶۳ که بیرون آمدم و دوباره کتاب چاپ 
کردم، مردم مرتب دنبال خواندن ســفرنامه بودند، ســفرنامه ژنرال گاردان 
و این جور کتاب ها را می خواندند. تلاطمات ســال های ۱۳۶۰ و درگیری های 
گروه سیاســی با حکومــت فروکش کرده بود و مردم دنبــال خواندن تاریخ 
و ســفرنامه بودند. می خواستند ببینند دویســت سال پیش ژنرال گاردان که 
به ایران آمده و سفرنامه نوشــته چه اوضاعی بوده. ژنرال مأموریت داشت 
ارتش ایــران را مدرن کند. من کتابش را چاپ کردم و ابراهیم حقیقی طرح 
زیبایی روی جلد کار کرده؛ ژنرالی با تفنگ ایستاده و پشت سرش حرمسرای 
فتحعلی شاه است. یا سفرنامه شاردن در دوره صفویه که وقتی می خوانیم 
می فهمیم علت جنگ ها و پیروزی های شــاه عباس چه بوده اســت. شــاه 
عباس متوجه می شــود علت شکســت ایران در جنگ چالدران این بوده که 
توپ نداشــتند. بنابراین برادران شــرلی به ایران می آیند و ایران را به سلاح 
ســنگین مجهز می کنند که شاه عباس نه تنها سرزمین ها را پس گرفت، بلکه 

فتوحات دیگری هم کرد.
 شما یک دوره پیش از انقلاب دستگیر شدید و یک دوره هم بعد از انقلاب.   �

سختی های بسیاری کشــیدید، اما در هر صورت توانســتید کار نشر را ادامه 
بدهید و کتاب منتشر کنید، با اینکه رویکردتان تغییر چندانی نکرده. شنیده ام 

دوران کودکی سختی هم داشتید. مایل هستید از این دوران بگویید؟
کلاس ســوم ابتدایی در مدرسه «شــهرام» درس می خواندم که پدرم در 
خرداد ماه فوت کرد و مادرم من را ســر کار فرستاد. اشاره کردم که در مطب 
دکتر رئیس دانا کار می کردم، بعدازظهرها هم می رفتم در کتابفروشــی کار 
می کردم. شب ها در آموزشگاه خزائلی در میدان شاه آباد، کوچه امید، درس 
می خواندم که متعلق به دکتر محمد خزائلی بود که گلســتان و بوســتان و 
متون دیگر را تصحیح کرده و نابینا هم بود. آنجا از کلاس چهارم تا ششــم 
ابتدایــی درس  خوانــدم. در مطب دکتر روزی بیســت ریــال می گرفتم. اما 
چرا کتابفروش شــدم؛ صاحب کتابفروشی «ســعید» که پدرس کتابفروشی 
«ســیروس» را داشت، یک روز دم در مطب که ایســتاده بودم، به من گفت 
مــی روی از خانه برای من ناهار بیاوری؟ گفتم بله. گفت پنج قران می دهم. 
خیلی خوشحال شدم. می رفتم خانه برایش ناهار می آوردم. سه نفر بودیم، 
کارگر کتابفروشی، یک واکسی و شاگرد کتابفروشی زوار، می رفتیم یک دیزی 
می خوردیم ۱۲ قران. یک قران سنگک و یک قران هم ترشی می گرفتیم. من 
۴ قران پول ناهار می دادم. سه چهار روز بعد همسرش غذای اضافی می داد 
که کیــف می کردم. هر روز غذای خوب می خــوردم و محکوم نبودم غذای 
بیرون بخورم. ساندویچ کره مربای بالنگ دوقران بود. در پارک شهر ساندویچ 
دوزاری معروف بود. زنش انسان شریفی بود، وقتی وضعیت را فهمید، برای 
من در ظرف کوچکی جداگانه غذا می گذاشــت. خــوب من ۴ ریال پول غذا 
نمی دادم، ۵ ریال هم می گرفتم؛ ۹ ریال به درآمد من اضافه شــده بود و به 
قول معروف ســرمایه دار شده بودم! از خیابان شاه آباد تا پارک شهر و بعد تا 
خیابان رباط کریم (عباســی) پیاده می رفتم. بلیت شرکت واحد دو قران بود 
که نداشــتم. وقتی ۹ ریال به درآمدم اضافه شد، تا پارک شهر پیاده می رفتم 
و شــرکت واحد هم که تا ۱۲ شــب کار می کرد، با دو قران تا خیابان قزوین 
با شــرکت واحد می رفتم و تا خانه هــم راهی نبود، پیاده می رفتم. زن آقای 
افجه ای که ۳۰، ۴۰ سال قبل فوت کرد، باعث شد هم درآمدم زیاد شد و هم 
غــذای خوبی می خوردم. اعتقاد دارم که زندگــی ادامه دارد، زندگی در هر 
دوره ای زیبایی هــای خودش را دارد و آن دوره از زندگی من هم یک دوره ای 
بوده که گذشــته. اما اگــر فردا صبح همه چیز را از دســت بدهم، پس فردا 
باز یک موتورســیکلت می خرم و دوباره از نو شــروع می کنم. این اتفاق زیاد 

افتاده است.

پارسا شهری

در عصــر چریک ها، کتابْ موجودی سیاســی بود. حتی کســانی که به 
عمل گرایی اصــرار داشــتند و راه و روش مبارزه مســلحانه را برگزیده 
بودند، اهل کتاب و شــعر و شاعری بودند. در یکی از حملات ساواک به 
خانه ای در نزدیکی خانه تیمی، چریک ها فکر می کنند محاصره شــده اند 
و همه آماده مبارزه و مرگ می شــوند. اما وقتی متوجه می شوند ساواک 

به اشــتباه به خانه دیگری حمله کرده است، دور هم جمع می شوند و به پیشنهاد 
رهبر تیم شــعر می خوانند. اگر به شــیوه و منش این چریک ها باور هم نداشته 
باشــیم، باید اعتراف کرد با آدم های نادری روبه رو هستیم و باز باید اعتراف کرد 
در شرایط کنونی کمتر کسی درصدد است راه خود را از کتاب پیدا کند و این بسیار 
نگران کننده اســت. آنان که اهل کتاب بودند و مبــارزه و مقاومت در راه تغییر، 
وضعیت این گونه شــد؛ اینک چه حاصل خواهد شــد از نسلی که لاکتاب است 
و بدون بــاور به آرمان. بگذریم. در عصر چریک ها کتابْ موجود سیاســی بود و 
هر خواننده ای می پنداشــت از طریق کتاب و خواندن کتاب است که می تواند از 
تاریکی و ظلم رهایی یابد. از این رو ناشــران بســیاری بودند که به پاسخ به نیاز 
باور داشتند و در انتشار کتاب هایی از این دســت کوشا بودند. یقینا چهره هایی 

همچون امیرپرویز پویان، بیژن جزنی و صمد بهرنگی در این باور بی تأثیر 
نبوده اند. بســیاری از ناشران و کتابفروشــان به تاوان همین تفکر یعنی 
مبارزه با روش کتابخوانی، دســتگیر و زندانی شدند. در واقع شعار این 
ناشران این نبود که ما کاسبیم و کاســب را چه به سیاست! البته ناگفته 
پیداست که این جریان نشــئت گرفته از مطالبات مردمی بود که انتظار 
داشــتند نویسندگان و ناشران راهی به رهایی بگشــایند. این انتظار واهی نبود، 
بلکه از متن جامعه ای برخاسته بود که مسئولیت مبارزه را به گردن نویسندگان و 
ناشران می انداخت و بدیهی است اینک که چنین باور و انتظاری وجود ندارد، نه 
نویسنده مبارزی به معنای چریکی آن وجود دارد، و ناشرانی که اولویت شان کار 
سیاسی و مبارزه باشد، و نه کســانی که جان خود را پای آرمان هایشان بگذارند. 
زمانه عوض شده اســت و با عوض شــدن زمانه، معنای همه چیز  عوض شده 
اســت. هر چیز راه و رسم خودش را دارد. مبارزه و مقاومت رسم دیگری دارد، و 
حتی بی رسمی هم رســم خودش را دارد. بگذریم. در این نوبت از برنامه «عصر 
چریک ها» با علیرضا رئیس دانا به گفت وگو نشســته ایم؛ ناشری که هر دو فضای 

گذشته و اکنون را در قامت ناشر زیسته و تجربه کرده است.

 کتابفروشی «شرق» که 
ما آنجــا بودیم جنوب 
بود،  شــرق  خیابــان 
شرق  خیابان  شــمال 
داشت  قرار  پاســاژی 
آنجا  بــود؛  بــرج  که 
بیژن جزنــی با هارون 
نماینده  که  یشــایایی 
مجلس بود و اخیرا هم 
خاطراتش چاپ شده، 
شریک بودند و شرکت 
داشــتند.  تبلیغاتــی 
آن زمــان بیژن جزنی 
ما  از  کتاب  خرید  برای 
می آمــد، اما من اصلا 
او  به  نمی شناختمش. 
کتاب معرفی می کردم، 
نمی دانســتم  امــا 
بیــژن جزنی اســت. 
که  انقــلاب  از  بعــد 
منتشــر  عکس هایش 
شــد، متوجه شدم که 
او را دیدم و از ما کتاب 

می خرید.

پویــان،  امیرپرویــز 
جمشــید نوایی و چند 
نفر دیگــر «فصل های 
منتشــر  را  ســبز» 
می کردنــد؛ دو، ســه 
شــماره کــه منتشــر 
شــاخک های  شــد، 
ســاواک تیــز شــد و 
شماره  شــد.  متوقف 
یک را خوانــده بودم، 
مطالب خوبی داشت، 
می فروختــم.  را  آن 
امیرپرویز  را  دو  شماره 
پویــان و هرمز ریاحی 
ما  اوســتای  آوردند؛ 
اینها  کســی  می گفت 
را نمی خــرد، می گفتم 
می گذارنــد  امانــت 
فروختیــم  هرچــه  و 
پولــش را می دهیم. از 
خیلی  فصلنامــه  این 
امیرپرویز  می فروختم. 
فعالی  انســان  پویان 
بــود، ده گام جلوتــر 
بــود،  زمانــه اش  از 
اندیشمند بود، مقالات 
بسیاری به نام خودش 
یا بــا نام مســتعار در 

مجلات چاپ می کرد.

دگرگونی ساختاری جدید در حوزه 
عمومی و دموکراسی شورایی

یورگن هابرماس
ترجمه کمال پولادى

نشر مرکز

عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با علیرضا رئیس دانا

پیامد ترور یک نفوذی
جواد لگزیان

در دفاع از پوپولیسم چپ
شانتال موف

ترجمه حسین رحمتى
انتشارات اختران
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